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       مقدمه   . 1
شرعي يعني  ةچهارگان ةدلابحث  استنباط احكام شرعي ةحوزدر شده  مطرحاز مباحث يكي 

عقل به عنوان يكي از منابع استنباط احكام در فقه شيعه، . و عقل است ،كتاب، سنت، اجماع
و در تفاسـير   شـود  مـي در منابع فقهي اهل سنت منبع مستقلي در استنباط احكام محسوب ن

در بين تفاسير فقهي اهـل  قرطبي نيز . در استنباط احكام ندارد جايگاهيفقهي اهل سنت نيز 
       بـراي  و در استنباط احكـام   كند ميبراي اثبات احكام ياد طريقي  مثابةاز نقل به      ًصرفا سنت 
فقـه در   ةحـوز قرطبي افـزون بـر   ). 251 ،231/ 10: 1364 قرطبي،( نقشي قائل نيست    عقل 

مسلكي است كه نقشي براي عقـل در اثبـات مباحـث مختلـف از      اشعريكلامي نيز حوزة 
ي هـا  حـوزه بـرخلاف   ،جالب توجه آن اسـت كـه  نكتة  .جمله نبوت و امامت قائل نيست
 .گيـرد  مـي مهمي براي عقل در نظر  جايگاهنقش و  قرآنفقهي و كلامي، قرطبي در تفسير 

با نقد گروهي كه  ،د ودان ميرا بدون عقل ميسر ن قرآنبه عمق مطالب  يابي دستوي حتي 
 دارند، بر اهميت عقل در تفسير كتاب الهي اصرار دارد تأكيد قرآنبر نقل صرف در تفسير 

  ).290/ 5: همان ←(
ابـن عطيـه    ويـژه  بهقرطبي از آن دسته از مفسراني است كه از مفسران پيش از خود 

تحت تأثير تفسـير   قرآنتفسير حوزة از اين رو مباني وي در ؛ تأثير زيادي پذيرفته است
تأثيرپذيري قرطبي از ابـن عطيـه تأكيـد     بر بسياري از جمله ابن خلدون. ابن عطيه است

كـه قرطبـي راه و    كنـد  مـي تصريح  ،بن خلدون، ضمن ستودن تفسير ابن عطيها. اند كرده
 روش ابن عطيه را پيموده و تفسير قرطبي بر اساس تفسير ابن عطيه نگاشته شده اسـت 

  .)343 /2: 1428؛ معرفت، 28- 27/ 1 :تا بيابن عاشور،  ؛440-439: تا بي ابن خلدون،(
وارده در نهـي  در كنار توجه به عقل، به تفسير به رأي نيز توجه داشته اسـت و   ،قرطبي

و تفقه و تـدبر در آيـات    قرآن ةآستاندر  كردنانديشه  به معناي جلوگيري از اين روايات را
). 34- 33 /1: 1364 قرطبي،( كند ميذكر  مفسران را، بلكه مصداق اين روايات ددان ميالهي ن

ديـدگاه وي در ميـزان و    تفسـير بـه رأي،   ةحوزبررسي نظر قرطبي در ضمن  ،اين مقالهدر 
  .كنيم مي بررسي را قرآنحضور عقل در استنباط احكام، اعتقادات كلامي و تفسير  ةمحدود
  

  معناي عقل .2
؛ 7339/ 1 :تا بي زبيدي،(است است كه به معناي منع و امساك »    ُعقل ي عقل«عقل مصدر  ةواژ

اند كه صاحبش را از انحراف  ناميدهعقل سبب عقل را به اين  ).459/ 11 :1405 ابن منظور،
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انـد و از  م مـي حجب و حيـا در خانـه    راي حفظو زني را كه ب )458: همان( ددار ميباز
عـلاوه بـر ايـن،     .)71/ 4 :تـا  بي ابن فارس،( ندگوي ميعقيله  كند ميبيرون رفتن امساك 

بـه   تـوان  مـي كه از جمله  اند دهذكر كرعلماي لغت معاني مختلف ديگري نيز براي عقل 
و ) 459 /11 :همان( ، فهم)458/ 11: 1405 ابن منظور،( ، قلب)7339/ 1 :تا بي زبيدي،( علم

 ـ      ةدي عرب .اشاره كرد )160/ 1 :1409 فراهيدي،( حصن ا قتـل را نيـز از ايـن جهـت كـه ب
 ).65 :1412 عسكري،( گويد ميعقل  شود ميحفظ جان د و رو ميآن خوني هدر ن پرداخت

 انـد  ناميـده عقـل   كنـد  مـي بـه آن را حفـظ    ةرا نيز بدين جهت كه پناهندملجأ حصن و 
قبـول  زمينة عقل در معناي اصطلاحي نيز نيرويي است كه  ).1769/ 5 :1407 جوهري،(

 نـد گوي مـي عقـل   كنـد  مـي د و چيزي را كه انسان با آن قوه استنباط كن ميعلم را فراهم 
كه انسان را  اند هتشخيص دانست ةقوبرخي نيز عقل را  ).342- 341 :1404 راغب اصفهاني،(

  ).459/ 11: 1405 ابن منظور،(كند  مياز حيوان متمايز 
محمـود زلـط،    ←( توجه و اهميتي كه براي مباحث لغوي قائل اسـت  علتقرطبي به 

وي يكي از معاني عقل را قلـب  . كرده استاي  ويژهدر معناي لغوي عقل دقت  )253: تا بي
 ،نمونهبراي  ؛كند ميبه همين دليل، در موارد متعددي قلب را به عقل معنا  ،و گيرد ميدر نظر 

را به عقـل   ها آنذكر شده است  ها در آن ي قلب، فؤاد و صدرها واژهوي در تفسير آياتي كه 
  َ ل ك   َ ْ َ ن ش ر ح   َ َ أ ل م «آية و ) 32: فرقان(»   ُ    ف ؤاد ك   ِ ب ه     َ ُ ل ن ث ب ت   َ   ك ذل ك «آية قرطبي در تفسير . كند ميتفسير 
همه را بـه عقـل   ) 37: ق(»  َ ْ ق ل ب   َ ل ه     َكان     ْل م ن   َ  ْ  ل ذ ك رى    ذل ك    ف ي  ِ َّإ ن «آية و نيز ) 1: شرح(»     ص د ر ك 
 )189/ 1: 1364قرطبـي،  (» زيرا قلب محل قرار گرفتن عقل است«: نويسد ميو  كند ميتعبير 
كه از نظر اكثر علما دل محل قلب است و  كند ميو بيان  دهد ميقول را به اكثر نسبت  و اين

و مقـادير را   دهـد  مـي  تشخيص را د كه علمدان ميوي عقل را چيزي . صدر محل دل است
 هعبيـد و أبو  الفراءو يا به نقل از ) 73/ 18: همان( كند ميگيري  اندازهبراي حدود امر و نهي 

 : اند هداراي عقل باشد كه چهار دست چه آنعالم عبارت است از هر  :نويسد مي           َ  در معني عال م 
زيرا عالمين جمع  ،شود مي                       َ        بنابراين به حيوانات عال م گفته ن .انسان، جن، فرشتگان و شياطين

  .)138/ 1: همان( اند  كساني است كه به طور خاص داراي عقل
  

  عقل در تفسير قرطبي ةمحدود .3
سـعي   قـرآن در اثبـات حجيـت    .گوناگوني برخورد كرده است هاي شكلقرطبي با عقل به 

كم و  قرآنآيات  كنند مياز عقل و اجماع كمك بگيرد و در جواب كساني كه گمان  كند مي
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 چـه  آنو اين گمان را به معني رد كل كتاب و  گيرد ميزياد شده است از برهان عقل كمك 
 50زيرا اين گمان مثل اين اسـت كـه بگـوييم     ،ددان ميده است نازل ش] ص[بر پيامبر اكرم 

با نه زن حلال اسـت  ] دائم[بگوييم ازدواج  كه اينروز واجب است يا  شبانهركعت نماز در 
در پايان از قول أبوبكر محمد بن إلقام بن او . كه اين مسائل در دين اسلام ثابت نشده است

 قـرآن اهل فضل و عقلا شرافت  قرآنكه در باب حجيت  نويسد ميبشار بن محمد الأنباري 
  ).81: همان( اند هآن را شناخت ةمرتبو والايي 

ديگري ورود آن را منـع  حوزة و در  دهد مياي را  حوزهورود عقل به  ةاجازقرطبي گاه 
بـراي  . ي مختلـف دارد ها حوزهوي برخوردهاي گاه متناقضي با عقل در  ،از اين رو ؛كند مي
از آن باغ، از عقل كمك زيادي در تفسير  ها آنموضوع خلقت آدم و حوا و خروج  در ،مثال

حدس زد هر جا نتوانسته با روايات و آيات كنـار   توان ميتا جايي كه  گيرد ميآيات مربوط 
كه موضوع خلقت ده شبيايد از عقل خود در تفسير آيات بهره برده است و اين امر موجب 

  .عقايد اسلامي به تصوير كشيده نشوددرستي و مطابق  بهآدم 
      َ     ْ   َ ُ   َ َّ  ْ           َ  ْ ُ            َ ْ ُ ـ ُ  ـ ْ ُ     َ   و ق ل ن ا ي ا آد م  اس ك ن  أ نت  و ز و ج ك  ال ج ن ة  و ك لا  م ن ه ا ر غ د ا ح ي ث  ش ئ ت م ا و لا      «ة آيدر ذيل  ،وي

حضرت آدم مطالبة ي علت وجو جستدر  )35: بقره( »  ْ َّ     َال ظ ال م ين  َ ْ َ    َ  ُ َ َ  َ َ  َّ          َ ت ق ر ب ا ه ذ ه  الش ج ر ة  ف ت ك ون ا م ن  
  :كند ميآغاز  گونه اينبراي درخت جاويد، پرسش را 

كه داراي مقامي در نزد خداوند بوده است و از كمال عقل برخـوردار   اينبا وجود  ،چرا آدم
؟ در حالي كه خود او در آن لحظه در منزل جاويد استبود، باز هم به دنبال درخت جاويد 

  ).303/ 1: 1364قرطبي، ( و هميشگي سكونت داشت

جاودان ماندن در آن مقام  ةمطالبارتباط با  بيكمال عقل     ًاولا  :در نقد اين سؤال بايد گفت
كمال عقل اين است كه اگر در منزلي مبارك و مقـدس زنـدگي    ةنشانبلكه برعكس  ،نيست
بنـابراين آدم از كمـال    ؛، به دنبال راهي براي جاودانه زندگي كردن در آن منزل باشـد كند مي

ولـي فقـط راه را    ،خوبي بهره برد تا به دنبال راهي باشد براي زندگي جاويدان بهد عقل خو
      ً  ثانيـا   ؛گرفته از عقل ناقص نبود تئنشغيرعقلاني و يا  اي او مطالبه ةمطالباشتباه رفت وگرنه 

 جـا  آنالخلـد بـود، هرگـز از     دار ،كرد، به قول قرطبي مياگر آن باغي كه آدم در آن زندگي 
دار الخلـد و   جـا  آنپس معلـوم اسـت    ؛جا هبوط يافت آندر حالي كه از  ،افتي نميهبوط 
  .گاه جاودان نبوده است منزل

 با استدلال عقلي، ،قرطبي در پاسخ به اين سؤال نيز هرچند از داستان كمك گرفته است
ورود ابليس به آن باغ «: كه دهد ميجواب  گونه اينخود را از اين ورطه نجات داده است و 

زيرا حضـرت موسـي حضـرت آدم را ملاقـات كـرد و       ،محال نيست                  ًبراي فريب آدم عقلا 
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 .)همان( »را از بهشت بيرون كردي ها آنموسي به او گفت تو فرزندانت را بدبخت كردي و 
  :كند مياستدلال  گونه اينسپس 

منظـور همـان بهشـت جـاودان      الف و لام آورده است اب                        ّ  كه چون جنت را خداوند محل ي 
اگر غير از اين بود حتما آدم پاسخ ردي . و آدم هم اين موضوع را انكار نكرداست معروف 

پس وقتي حضرت آدم در مقابل اين سخن موسي سكوت كرده است . آورد ميبراي موسي 
از همان منزلي نيست كه بعـد   كردرا از آن خارج  ها آنآن منزلي كه خداوند  شود ميمعلوم 

  .)همان( قيامت به آن وارد خواهند شد

هرچند بر اساس آيات و روايات ما نيز معتقديم آن منزلي كـه حضـرت آدم و حـوا در    
پـا خواهـد شـد و     كردند جايي غير از بهشتي است كه بعد از قيامت بـر  ميسكونت  جا آن

 يآرزو و) )25 :بقـره ( »   ـ   َ خال د ون    يهـا    ـ    و  ه م  ف  «(هاي بسيار ديگري ماننـد جـاودانگي    تفاوت
مسـير   دارد، ))57: نحل( »  َ ْ   َي ش ت ه ون    َ      و  ل ه م  ما « ؛)31: نحل( »    ُ َي شاؤ ن  ما يها َ    ل ه م  ف «( ينشدن برآورده

بـا       ً  صـرفا  رسيدن به اين سخن صواب ناصواب است و با داستاني بدون مستند و استدلالي 
  .عقل شخصي به آن رسيده است

  :نويسد ميتفكيك بدين شرح  بهو فقيهان را ن امفسرسپس نظر 
و شـوند   مـي اجماع دارند كه فرشتگان وارد بهشت شده و بر اهل بهشـت وارد   تأويلاهل 

مرتكب گناه شد، از دست او گرفته شد و  كه اينكليدهاي آن به دست ابليس بود و پس از 
يـن  وارد بهشت شد و از آن خارج گرديد و خبر از آن داد، ا) ص(پيامبر اكرم  شب معراج،

  .بهشت همان بهشت جاويدان است
ولي آن بهشتي كه آدم و حوا در آن بودند مكان مقدسـي اسـت كـه خداونـد تعـالي      

لذا به آن مكان مقدس بهشت گفته شـد و از ايـن    ؛ها پاك نموده بود همة بديجا را از  آن
رو به بني اسرائيل نيز امر كرد كه وارد سرزمين مقـدس شـوند كـه همـان شـام اسـت و       

  .ت جاويدان نيستبهش
ولي معاصي و كفر  ،ولي فقيهان معتقدند كه خداوند آن بهشت را مكان مقدسي قرار داد

را در آن قابل ارتكاب قرار داد و مقدس بودن آن به معني منع از ارتكاب معاصـي  غ رودو 
از بزرگان اهل سنت معتقدند كـه حضـرت آدم از همـان بهشـت     اي  عده ،با اين حال. نبود

كه چطور ممكن است آدم از مكاني كـه در آن   اند هولي در پاسخ گفت ؛اخراج شد جاويدان
اي بود ديگـر آدم بـه    جاودانهمكان  جا آناگر  كه اينجاويد بوده است اخراج شود؟ و ديگر 

  .)همان(دنبال درخت جاودان نبود 

آدمي كه داراي كمال عقل اسـت چطـور   «ند گوي ميكه را  سپس در پايان سخن كساني
كسـي كـه   «: نويسـد  مـي و كنـد   مـي  تأييد »كندممكن است درخت جاودان را درخواست 
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چه رسد به كسـي كـه بـه كمـال عقـل       ،اي ندارد مطالبهاي عقل داشته باشد هم چنين  ذره
  .)همان(» رسيده است

 يقابـل بررس ـ  يريو تفس ـ ،كلامـي  فقهي، حوزةعقل در سه  ورود محدودة يو يرتفس در
  .كنيم مي بررسي را ها آن ادامه در كه است
  

  عقل در استنباط احكامنقش  1 .3
و بـر صـرف    كنـد  ميعقل به اين محدوده پرهيز كردن قرطبي در مباحث فقهي از وارد 

سان  بر اين مطلب بدين اسراء سورة 15آية وي در ضمن  كه چنان. دارد تأكيددليل نقلي 
  :گذارد ميصحه 
 هذا فى و. الرسل أرسلنا بل سدى، الخلق نترك لم أي ؛»    ً ر س ول ا  َ   َن ب ع ث    َّ ح ت ى    ِّ ِ  َم ع ذ ب ين   ُ َّ ك ن ا ما  و «
ـ  و يحسن ـ و يقبح العقل بأن القائلين للمعتزله خلافا بالشرع، إلا تثبت لا الأحكام أن على دليل
  ).231/ 11: 1364قرطبي، ( يحظرـ  و يبيح

نظـر وي در مباحـث فقهـي را    پايـة  بر اثبات احكام از طريق نقلي امري است كه  تأكيد
قرطبي هـر جـا در مناقشـات    . اما در مواردي به عقل نيز استناد كرده است ،دهد ميتشكيل 

حكـم فقهـي    بارةدر مثال،براي . دليل نقلي و شرعي نداشته است از عقل كمك گرفته است
حرمـت را   )116: اعـراف (»  النَّـاسِ  أعَينَ سحروُا«آية كريمـة  سحر در پاسخ به كساني كه از 

باشد، زيرا بالاتر از ايـن   نمياين آيه حجتي بر چنين حكم فقهي « :گويد مي اند دهركاستنباط 
» شـمرد  مـي را عقل جايز  اند دهالسلام انجام دا عليهاموري كه ساحران زمان حضرت موسي 

جواز شرعي امري  باب و يا در جاي ديگر بر كساني كه از عقل در )46/ 2 : 1364قرطبي، (
كه  كند ميو اضافه خواند  ميمبالات و ركيك الايمان  بيو آنان را شورد  مي كنند مياستفاده ن

بر خردمند لازم است كه بر ريسمان الهي چنگ زند و با عقل جواز شرعي امـري را ثابـت   
  .)50 /2 : همان( كند

 ؛استناد به عقـل وجـود دارد  حوزة پر واضح است كه تناقضي در نظر و عمل قرطبي در 
و اما در مواردي كه دليـل نقلـي    دهد ميوي عقل را در جايي كه نقلي وجود دارد دخالت ن

وي از عقـل  گيري  بهره ،در واقع. دهد مياحكام را حضور آن در استنباط  ةاجازوجود ندارد 
  .ي نقش عقل در استنباط احكام استخلاف حكم كلي وي در نف

 ةازانـد   هشايسته است كه مال كم باشد و انسان مال را مگر ب گويد ميمال  ةدربارقرطبي 
همـين مقـدار او را از    ،ضرورت زندگي نگه ندارد و اگر يك درهـم بـراي او بـاقي بمانـد    
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و در جواب ايـن  ا. شود ميو از حضرت احديت غافل كند  ميخداوند به سمت خود جلب 
جوزي معتقد است اين بيان خلاف شرع است و شرع نگفته است كه مال را  نويسد مينقل 

خـلاف عقـل اسـت     چنين همو  گويد ميو  كند مينگه نداريد و سپس قرطبي به آن اضافه 
و  ندككه در كنار شرع اظهارنظر  دهد مينيز به عقل اجازه  جا اين ،در واقع .)418 /3 : همان(

شاهد  قرآنمال را بيان كند و سپس براي اين ادعاي عقلي از  نداشتن نگهيا  داري نگهحكم 
  ).5: نساء(» قياماً لكَمُ اللَّه جعلَ الَّتي أمَوالكَمُ السفهَاء تؤُتْوُا لا«: كه فرمودآورد  مي

 فـي  مـا  لكَمُ خلَقََ الَّذي هو« كريمة آية تفسير در القرآن لأحكام الجامع ريدر تفس يقرطب
 ).251/ 1 : 1364 قرطبـي، ( .»توحيـد  بر است دليلي آفرينش خود«: نويسد يم »جميعاً الأْرَضِ

بـدون دليـل ديگـري،     ،كه ذات آفرينش رايابيم  ميبا خود  راه همدر اين استدلال قرطبي را 
مذهبان  همكه مخالفان اين نظر معتزله بود و سپس  گويد ميدر ادامه . ددان ميدليل بر توحيد 

زيـرا   ،تابـد  نميكشد و نظر اكثر فقيهان مالكي را نيز بر  ميرا به نقد  اند خود و پيروان مالك
  ).50 /2 : همان( اند دهو قائل به توقف ش اند هاز اين آيه به دليل عقل استنباطي نكرد ها آن

دار دليل بودن عقل براي استنباط حكـم شـرعي    قرطبي طرف شود مياز اين بيان معلوم 
   :نويسد ميدر ادامه . است

 ـ ميمندان مالكي، تنها شارع  به نظر اكثر دانش د هـر چـه بخواهـد حكـم كنـد و عقـل       توان
د به وجوب چيزي حكم كند و حتي معتقدند به جز شارع هيچ كس و هـيچ چيـز   توان مين

طـور كـه    در اين اسـت كـه امـور را آن    حق جعل حكم شرعي را ندارد و تنها كاربرد عقل
  .)251 /1: همان(هستند شناسايي كند 

گفـت كـه وي بـراي     تـوان  مينظرها و عملكرد قرطبي،  با در نظر گرفتن مجموع اظهار
گونـه كـه    اما همان ؛ددان ميعقل نقشي در استنباط احكام قائل نيست و نقش آن را ارشادي 

  .دهد ميقش عقل را فراتر از ارشاد نشان اشاره شد، در برخي موارد عبارات وي ن
  

  كلاميحوزة نقش عقل در  2 .3
كلامي و اعتقادي فردي اشعري است كه در آيات متعددي مبـاني اعتقـادي    ةجنبقرطبي در 

وي بر اين اعتقاد . دارد ها آن يآرابه معتزله و شيعه و اي  منتقدانهو نقد كند  مي اثباترا خود 
حسن  توان مين قرآنو از  كند ميمعتزله را رد  تأييدحسن و قبح عقلي مورد  قرآناست كه 

 165 ةآي ـقرطبي با اسـتناد بـه    ،فراتر از اين). 231/ 11: همان( و قبح عقلي را برداشت كرد
نساء بر اين نظر است كه اين آيه و آيات ديگري نظير اين آيه دليل روشـني بـر ايـن     ةسور



  قرطبي القرآن لأحكام الجامعتفسير عقل در  نقش و جايگاه   8

  

 ،بنـابراين ). 18/ 6: همـان ( كنـد  مـي عقل وجوب و الزام پيدا ن حكمند كه چيزي به ا مطلب
به همين دليل وجوب نبـوت  . ندارد جايگاهينبوت و امامت حوزة در عقل مطابق نظر وي 

نداشتن عقـل   جايگاه علته داند و وجوب عقلي امامت را نيز ب نميو حسن بعثت را عقلي 
  ).274- 263/ 1: همان ←( پذيرد نميدر اين مسائل 

بحـث امامـت را   ) 30 :بقـره (» خلَيفهَ الأْرَضِ في جاعلٌ إنِِّي« ةكريم ةآيقرطبي در تفسير 
ترين دليل براي نصب امام و خليفه اسـت تـا مـردم     اصلياين آيه  گويد ميو كشد  ميپيش 

امامت بـين   ةلئمسدر واجب بودن . وحدت كلمه داشته باشند و دستورات خليفه عمل شود
مگر ابوبكر اصم معتزلي كه وي و پيروانش معتقدنـد   ؛اختلاف نظري وجود نداردن نامسلما

بسيار پسنديده است تا امامي باشـد بـراي تقسـيم غنـائم و      اما ،نصب امامت واجب نيست
براي خود امـام و خليفـه تعيـين و نصـب      بر مردم واجب نيست كه حتماً اما ؛جهاد و غيره

بقـره و ديگـري    ةسور 30 ةآييكي همين  است؛ه آيه دليل ما بر وجوب نصب امام س. كنند
 عملوُا و منكْمُ آمنوُا الَّذينَ اللَّه وعد«آية و ) 26: ص(» الأْرَضِ في خلَيفهَ جعلنْاك إنَِّا داود يا« ةآي

حاتالالص مفنََّهْتخَلسَي ليضِ فَبعـد از اخـتلاف بـين     ،نويسـد  مـي و در ادامه  )55: النور(» الأْر
بني ساعده اجماع كردند كه سقيفة مهاجرين و انصار در موضوع خلافت، صحابه همگي در 

مهـاجرين گفتنـد عـرب    . كردندخليفگي انتخاب  رايابوبكر مقدم است بر ديگران و او را ب
مگر با پيروي كردن از اين مرد زنده از قـريش و بـراي بيـان خـود دليـل       ،شود ميدار ن دين
كـه   كنـد  ميسپس قرطبي سؤالي مطرح . ايي ذكر كردند و همه از اين بيان اطاعت كردندرو

بـين   وگـو  گفتاي، اين مناظره و  قبيلهنه در قريش و نه در هيچ  ،اگر امامت امر واجبي نبود
بر امت واجب بوده كـه بـين   مسئله اين  شود ميپس معلوم ؛ مهاجرين و انصار صحيح نبود

سپس بعد از مرگ ابوبكر خلافت و . اي صورت گرفته است مناظرهن مهاجرين و انصار چني
نگفته است كه نصب امام بر تو و بر  اوهم هيچ كس به  جا اينامامت را به عمر سپرد و در 

امامت ركني  ؛كند ميپس همين مطلب دلالت بر وجوب نصب امامت ؛ ما واجب نبوده است
  ).265/ 1 : 1364قرطبي، ( وابسته استاز اركان دين است كه قوام مسلمانان به آن 

نيـز پـس از بيـان اقـوال      جـا  ايـن است كرده رفتار اماميه مغرضانه  باقرطبي كه همه جا 
ولـي رافضـه معتقدنـد    : كنـد  ميو اضافه گويد  ميخداوند را سپاس ) جز شيعهه ب(مختلف 
 تأكيـد و به جهت  و گوش دادن به فرمان امام با دليل عقلي است واجب    ًعقلا  امامت نصب

بـه   ؛)265 :همـان (نه عقل  ،شود ميولي شناخت امام از راه شنيدن حاصل  ،بيان شده است
ولي شخص امام بايد از سوي خداوند  ،كند مياين معني كه وجوب نصب امام را عقل ثابت 

ولي قرطبي اين اسـتدلال را  . شود ميعقل شخص امام شناخته ن باو پيامبر او معرفي شود و 
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 ـ مـي عقـل ن  نويسـد  ميولي « :كند ميو براي فساد آن اين دليل را ارائه خواند  ميد فاس د توان
بلكه وجوب نصـب امامـت    ،ه يا مستحب بداندوامري را واجب كند و يا نهي كند و يا مكر

پيداست                  ًاز اين بيان كاملا اما  .)همان(» استو اين روشن  شود ميشارع ثابت  ةوسيلتنها به 
و در پايـان   كنـد  مـي را بيـان  مسـئله  صـورت  فقط و آورد  نميهيچ دليلي بر ادعاي خويش 

زيـرا   ،عقلـي اسـت  گـزارة  آخر خود يك جملة همين ؛ اين روشن و واضح است :گويد مي
پـس   ؛شود ميعقل معلوم به كمك و واجب بودن نصب امامت  مسئلهروشن بودن صورت 

اما  ،كند ميبا يك دليل عقلي وجوب نصب امامت را بيان  ،متوجه باشد كه اينبدون  ،خود او
  .شود ميخود منكر آن 
از حيث عقل پيامبران پس از نبوتشان نسـبت  «: گويد ميعصمت پيامبران  بارةقرطبي در

هرچنـد ايـن   ). 306/ 1 : همـان (» به انجام واجبات و دوري از گناهان بزرگ معصوم هستند
  .استيامبران بسيار نازل و از مراتب پايين عصمت نوع بيان از عصمت پ

  ِ ُـ  ب ك م       َّـ  الل ه       ِ   ي ر يـد  « ةشـريف  ةآي ـبا توجه به  ،گويد ميصفات ذاتي پروردگار  بارةقرطبي در
زائـد بـر ذات    ندكه اهل سنت معتقد چنان ولي هم ،خداوند ازلي و قديم است ةاراد ،»  ْ   َال ي س ر 

خداوند به علم عالم است و به قـدرت  گوييم  ميخداوند  دربارة كه اينمانند  ؛خداوند است
كه فلاسفه  دهد ميادامه  او .بنابراين اراده زائد بر ذات است ؛قادر است و به اراده مريد است

پـس ذات او   ،و شيعه معتقدند كه صفات خداوند عين ذات اوست و اگر عـين ذات نباشـد  
زيرا ذات است؛ قص ذات داراي صفت اراده و قدرت و ساير صفات نيست و اين موجب ن

با باطـل خوانـدن    ،حال قرطبي به هر. ناقص است هارادذات داراي  در مقايسه بابدون اراده 
ن امخالف ـجوابي براي استدلال  كه اينبا بدگويي و بدزباني، بدون  راه همنظر فلاسفه و شيعه 

 موجـب ايـن صـفات    گويـد  ميعقل سليم  گويد ميو  شود ميخود بياورد، به عقل متوسل 
خـود  امـا   ؛)302/ 2 : همـان (او نيست كمال خداوند است و نبود اين صفات موجب نقص 

صفات خداوند را ممكن العدم                        ًزيرا چنين بياني تلويحا  ،غافل از پندار و گفتار خويش است
  .در حالي كه خداوند واجب الصفات استخواند،  مي

   ْ ـ  م ث ل ه     ِ ـ    ب ح د يث     َ ْ  ْ ُ  ف ل ي أ ت وا«: آورد ميرا  يهدو آ ينابتدا ا قرآن يدر باب تحد الجامع نويسندة
 يرتفس ـ چنـين  اينو  »    َ َ ْ م ف ت ر يات     ْ م ث ل ه     ٍس و ر   ِ  ْ ِب ع ش ر   َ ْ ُ  ف أ ت وا  ُ ْق ل    ْ َ   اف ت راه    ُ  ُ  َي ق ول ون   َ أ م «و  »      َصاد ق ين     ُ  كان وا  ِ ْإ ن 
و دانش خود اوسـت،   )ص( محمد اديبانة ياناز ب قرآن ينكه ا كنيد مياگر ادعا  :كه كند مي

اگر با تمام تـوان بـاز هـم     پس ياوريد؛او به نظم درآورده است ب چه آنپس ده سوره مانند 
 يلاحتجاج از دل يانسپس در ب. يستن او پرداختةساخته و  قرآن ينمعلوم است ا يدنتوانست

 هرگـز  انـد  معين شروط داراي كه معجزاتي كه نشود گفته: نويسد مي و گيرد ميعقل كمك 
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 از روايتـي  در     دج ال كه حالي در. گويان راستبه دست  مگر آيند، نمي يدپد يكس دست به
 دهـد  مـي انجام  يشگفت يبزرگ و كارها هاي نشانهكه او  است كردهنقل  )ص( اكرم پيامبر

و  كنـد  مـي  يـت رسـالت و ربوب  ياعمال ادعا ينكه همه در نوع خود معجزه است و با هم
امثـال   يامور محال بـرا  يكه برخ شود مي يزن يعقل دليل اقامةبعثت او بر خلق  يبرا يحت

 يبه حـال  ياست كه از حال هايي صورت داراي     دج ال عقلي ادلةبر اساس . يستاو محال ن
 منزه خداوند و است موجودات شايستةصفات  ينمبرهن است كه ا يول كند، مي ييرتغ يگرد

 »  ْ  ـ  ُ ال ب ص ير       ـ    الس م يع     ـ  ه و     و   ء   َـ  ش ي     َ   ْ ك م ث ل ه   َ  ل ي س «. نيست او شبيه چيز هيچ و شدن موجود از است
  ).72- 71/ 1: همان(

نظـر   ولي با اين حال اظهار ،كند ميعقلي در عقايد استفاده  هاي استدلالقرطبي خود از 
  .كند ميدليل بودن عقل در اثبات عقايد ايراد  دربارةمتناقضي 

  
  قرآن  نقش عقل در تفسير 3 .3

گروهي اعتباري تام به آن . اند همختلفي عمل كردهاي  شيوهاز عقل به گيري  بهرهمفسران در 
گروه ديگري عقل را در كنـار نقـل قـرار داده و    . اند هرا بر مبناي آن تفسير كرد قرآنداده و 

سوم نيـز بـراي    ةدستو  اند همختلف از آن بهره بردهاي  گونهبسته به روش تفسيري خود به 
 ةمشخص ـ. اند هشي قائل نبوده و آن را فاقد حجيت لازم در نظر گرفتنق قرآنعقل در تفسير 

به با توجه به وجود احاديث مختلف در نهي از تفسير . ستها آنگروه اول رأي محور بودن 
تفسير قرطبي . اند هاين دسته از احاديث زد تأويلاين دسته از مفسران دست به تفسير و  رأي

طبيعي اسـت كـه قرطبـي    . قرار گرفته است به رأيتفاسير  ةزمرجزء تفاسيري است كه در 
 بـا عنـوان  وي در فصلي . رويكرد خاصي را اتخاذ كرده است به رأياحاديث تفسير دربارة 

نقـل در تفسـير   از  فقـط كه را كساني  ةانديش »أيبا لر يرالقرآنتفس يف يدباب ماجاء من الوع«
و باب انديشه در آيـات و فقـه و تـدبر در     كند ميرد  كشد، ميبه نقد  كنند مياستفاده  قرآن

و مصـداق  گرداند  برميرا به مفسران  به رأيد و مفاد روايات تفسير دان ميآيات الهي را باز 
  :كند مياين روايات را دو دسته از مفسران بيان 

گـاه بـا موضـعي     آورنـد و آن  مـي پذيرند و بـه ديـدگاهي روي    مياي را  يشهاند  هكساني ك
 اند هيافت چه آنرا براي توجيه و تثبيت  قرآنآورند و آيات  ميه آيات الهي روي ساخته ب پيش

ند آور ميرو  قرآناستوارسازي ديدگاهي به  اما كساني كه براي استدلال و ؛ندگير ميكار ه ب
استوار و متكي بر مباني علمي صحيح در مقاصدي شايسته از آيات الهي  تأويلو با توجيه 

  .هرگز مشمول اين روايت نخواهند بودند گير ميبهره 
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در تبيين و تفسير آن  چه آناندك توجهي به ظاهر آيات و بدون توجه دقيق به  كساني كه با
بياني  ةشيواز توجيه الفاظ غريب و تشريح مبهمات آن حكايت شده است و بدون دقت از 

سـت بـه تفسـير    كه در آيات آن هخيري أتاضمار و تقديم و  و حذف و قرآني يگو زبدهو 
  .)33/ 1 :همان( كنند مياز آيات الهي استنباط  پردازند و مي

و بر اين  كند ميتقبيح  زنند دست ميقرطبي افرادي را كه با چنين روشي به تفسير قرآني 
با اتكا به فهم عربي خود و بدون در نظر گرفتن مطالب تفسيري كه  ،نظر است كه فردي كه

 ـ هـاي  اشتباهبزند  قرآنآيه وارد شده است، دست به تفسير  ةدربار . داشـت خواهـد   يفراوان
    َّ  َـ َ الن اق ة     َ   ث م ود    َ   آت ي نا... «: مشاهده كرد اسراء سورة 59 آيةدر  توان مياز اين مباحث را  اي نمونه
  .» َ ْ    ًت خ ويفا   ِ َّإ لا   ِ  ْ    ب ال Ĥيات   ُ ْ  ُن ر س ل  ما  و   ِ  ب ها ً َ َ َ    ف ظ ل م وا     َ م ب ص ر ة

ناقـه  «را به معنـاي  » مبصره« كند ميبر اساس ظاهر آيه تفسير      ًصرفا در اين آيه فردي كه 
است و در اين آيه حـذف  » مبصرهآية «در حالي كه مراد از مبصره ، گيرد ميدر نظر » مبصره

  ).34/ 1: همان(گرفته است  صورتو اضمار 
 ).41/ 1: 1422ابن عطيه،  ←( است به رأيپيش از قرطبي، ابن عطيه نيز قائل به جواز تفسير 

بدون مراجعه به اقوال علما يا مباحث  ،د كه فرددان ميرا اين  به رأيابن عطيه معناي تفسير 
از . را تفسـير كنـد   قـرآن دارند،   در بر اصول و نحو چون همكه علومي  ،علمي مرتبط با آيه

اين احاديث شامل تفسير لغوي و فقهي آيات يا اجتهادي كه فرد بر مبنـاي قـوانين    ،اين رو
  ).همان( شود مين دهد ميعلم انجام 

، ديدگاه قائلان به به رأيتفسير  ةدرباربراي اثبات ديدگاه خود  ،قرطبي همانند ابن عطيه
وي ضمن ذكر احاديث دال بـر  . ددان ميو آن را باطل كشد  ميتفسير مأثور صرف را به نقد 

را حـديثي غريـب    »أخطـأ  فقد فأصاب برأيه القرآن في تكلم من«حديث  به رأينهي تفسير 
  .دكن مي تفسيررا  ديگر د و احاديثدان مي

و از منع تفسير است اي  گونهاز نظر قرطبي استناد صرف به نقل و احاديث تفسيري 
آن نيسـت امـري باطـل    دربـارة  پذيرش اين مطلب كه هيچ فردي مجاز به سخن گفـتن  

ايـن موضـوع نيـز    و حتي در بين صحابه نيز اختلاف تفسيري وجود داشته است . است
، چنين بود ميتفسيري است و الا اگر صرف نقل حوزة مختلف در آراي حاكي از وجود 

صحابه و تابعـان   چه آنطابق نظر قرطبي م ).33/ 1: 1364قرطبي، ( اختلافي معنا نداشت
: بـه دو جهـت قابـل اسـتناد نيسـت      انـد  هدر تفسير گزارش كـرد ) ص( به نقل از پيامبر

و پذيرش اين حجـم از تفسـير از    اند كرده را تفسير قرآنآيات اندكي از ) ص( پيامبر .1
نيز بعيد به نظر ) ص( سماع اين حجم از روايات تفسير از پيامبر .2؛ ايشان دشوار است
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 از اين رو هر مفسري در ذيل آيه بر اساس استنباط خويش سخن گفتـه اسـت  . رسد مي
  ).28-27/ 1 :تا بيابن عاشور، (

وي در . تفسير قرآنـي دارد حوزة اساس اين ديدگاه، قرطبي توجه فراواني به عقل در  بر
بـه آن اشـاره   متعددي آيات  اشاره دارد و درعقل نيز به مترادف آن يعني قلب  ةواژتوضيح 

 يبـه فضـا   يتوجـه و  از تأكيد ينا كه )189/ 1: 1364قرطبي،  ←نمونه براي ( كرده است
   .كند مي يتعقل حكا يقرآن ييمعنا يمدر ترس يقرآن

دارد موضوع تدبر  تأكيدعقل در تفسير بر آن  جايگاهيكي از موضوعاتي كه قرطبي در 
اسـت و   قـرآن نساء قائل به وجـوب تـدبر در   سورة  82آية وي در ضمن . است قرآندر 

 تأكيـد بـر تفسـير نقلـي    فقـط  د كه دان ميكساني ن سخ ردچنين وجوبي را دليلي متقن در 
اين آيـه را دليلـي بـر ابطـال تقليـد و       چنين هموي . پذيرند نميدارند و چيزي جز نقل را 

  :ددان مياثبات قياس 
 ليعرف القرآن في التدبر وجوب على » َ ْ   ُ  أ ق فال ها  ُ ُ  ٍق ل وب      ع لى  َ أ م    ْ ُ ْ  َال ق ر آن     َ  ُ  َي ت د ب ر ون   َ َ أ ف لا« :تعالى قوله
 صلى النبي عن ثبت ما إلا تفسيره من يؤخذ لا: قال من قول فساد على رد هذا في فكان. معناه
 و بالنظر الامر على دليل فية و. العرب لسان يسوغه ما على يتأول أن منعـ  و سلم، ـ و عليه االله
  ).290/ 5: همان( القياس إثبات على دليل فية و التقليد، إبطال ـ و الاستدلالـ 

طور بر اين نظر است كه به كافران عقل اعطا نشده است و  ةسور 32 ةآيقرطبي در ذيل 
چيزي كه به كافران اعطا شده ذهن . آوردند ميايمان  ها آناگر به كافران عقل اعطا شده بود 

د و مقـادير را بـراي   ده ـ مي تشخيص را اما عقل علم ،پذيرد ميذهن علم را  ؛نه عقل ،است
وي نظر خود در ايـن زمينـه را مسـتند بـه حـديثي از      . كند ميگيري  اندازهحدود امر و نهي 

  :كرده است) ص( رسول االله
 مه: فقال! النصراني فلانا أعقل ما االله، رسول يا: قال رجلا أن وسلم عليه االله صلى النبي عن روي
 أصحاب في كنا ما نعقل أو نسمع كنا لو وقالوا: تعالى االله قول سمعت أما له عقل لا الكافر إن

  ).73/ 18: همان( السعير
  :استكرده  تأكيدكافران  نداشتن عقلدوباره بر ملك نيز  ةسور 10 ةآيوي در ضمن 

 نسمع كنا لو: عباس ابن قال. عنهم) نقعل أو( به جائوا ما الرسل، يعنى النذر، من) نسمع كنا لو(
 هذا ودل. وينظر يميز من عقل نعقل أو يفكر، و يعي من سماع نسمع كنا لو أو نعقله، أو الهدى
  ).212/ 19: همان( شيئا العقل من يعط لم الكافر أن على

 بـه  ها آنآيا به كافران عقل داده نشده است يا . اين تفسير از آيه مخالف با واقعيت است
  .توجه است شايستةوي در اين آيه خاص و  ةنتيج. اند هكردبودن عقل تعقل ن رغم دارا
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كه به طاعت الهـي   كند ميعاقل را فردي معرفي ) ص( وي با استناد به حديثي از پيامبر
طاعـت  حوزة گفت عقل در نظر وي ناظر به  توان مياز اين رو  .)73/ 18: همان( دپرداز مي

نـد از نعمـت عقـل    پرداز مـي فران كه بـه طاعـت الهـي ن   الهي شده است و گروهي مانند كا
كرده  تبيينرا  ديگري از تعريف خود از عقل ةجنبعنكبوت نيز  43 ةآيقرطبي در . اند هبهر بي

 دهد انجام ياله طاعت به عمل كه داند يم يرا فرد عالمديگري وي بر اساس روايت . است
 و بطاعتـه  فعمـل  االله عـن  عقل من العالم« :كنداجتناب  شود ميسبب غضب الهي  چه آنو از 
  .)346/ 14: همان(» سخطه اجتنب
  

  گيري نتيجه .4
قرطبي همانند لغويان قائل به ترادف معنـاي عقـل و قلـب اسـت و در مـوارد متعـددي       . 1

  .كند ميو فؤاد را به عقل تفسير  ،عبارات قلب، صدر
و  ،فقهـي، كلامـي  حوزة عقل در سه  جايگاه ،قرطبي الجامع لأحكام القرآن ريتفسدر  .2

 سايرمانند  ،فقهي اعتباري قائل نيست وحوزة وي براي عقل در . تفسيري قابل بررسي است
اما برخلاف اين رويـه در   ،ددان ميفقيهان اهل سنت، آن را منبع مستقلي در استنباط احكام ن

خـود   ةاولي ـو از اصل  كند ميبه دليل عقلي نيز تمسك يابد  نميمواردي كه شاهدي از نقل 
كلامي نيز استدلالات عقلي حسن بعثـت و وجـوب امامـت را رد    حوزة در . كند ميعدول 

اما در عمل در مواردي به عقـل در   .و نقشي براي عقل در اين حوزه نيز قائل نيست كند مي
را  دستي نقش عقل در تفسـير  گشادهتفسير با حوزة قرطبي در . حوزه استناد كرده استاين 
و موافقـان   داند يم قرآن ريمهم در تفس يعقل را منبع يرأ به ريقبول تفس با ،د وكن مي تبيين

  .كند ميرا تخطئه  ها آنو نقد صرف تفسير اثري را 
مراد از عقل در نظر قرطبي طاعت الهي است كه بر اين اساس كساني مانند كافران كه  .3

وي مفهوم عقـل را توسـعه   . اند داراي ذهن     ًصرفا ند و ا ند فاقد عقلپرداز ميبه طاعت الهي ن
بلكه عالم فردي است كـه   ،ددان مين و عالم را نيز صرف فردي كه داراي علم استدهد  مي

  .كند ميو از غضب الهي پرهيز  دهد ميطاعت الهي را انجام 
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